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برخی گمان می کنند کار گروهی کار 
ملاحظات  و  نکات  و  است  ساده ای 
برنامه ریزی  نیازمند  و  ندارد  ویژه ای 
ایشان،  گمان  به  نیست.  خاصی 
همین که چند دانش آموز را گرد هم 
برای  مشترک  فعالیت  یک  و  جمع 
آن ها تعریف کنیم، کار گروهی شکل 
می گیرد و این کار فایده های خاص 
خود را در پی خواهد داشت. اگر چه 
به  من  اما  است،  چنین  کار  صورت 
تجربه نکات مرتبطی را دریافتم که در 
ادامه به آن ها خواهم پرداخت. گفتنی 
است، هرچند تجربه های نگارنده در 
نظر  به  لیکن  است،  متوسطه  دورۀ 
می رسد اغلب آن ها در دورۀ ابتدایی 
هم مورد استفاده اند و با ملاحظات 
مربوطه، همچنان دلالت های کاربردی 

دارند.
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 گروه بندی ناهمگن
اگرچــه برای گروه بندی، برخی از معلمــان، گروه های همگن يا 
هم سطح را تشكيل می دهند، ليكن همسو با اغلب پژوهش ها، لازم 
است گروه ها ناهمگن باشند. به اين ترتيب، بر خلاف تلقی ايشان، 
ارزش افزودة گروه بيشتر می شــود و هنگامی كه دانش آموزان در 
ارزشيابی های واحد قرار می گيرند، با همگرايی بيشتر، همگی رشد 
خواهند كرد. در اين حال، مشــاهده كــردم كه همة اعضای گروه، 
به مثابة بازی برنده  ـ برنده بهره مند می شوند. دانش آموز قوی بر اساس 
هرم يادگيری در ياددهی يا رفع اشــكال هم گروهی خود، يادگيری 
عميق تر را تجربه می كند و دانش آموز ضعيف تر هم كه بدون ترس، 
خجالت و رودربايســتی، از يك هم زبان و از كسی مثل خودش ياد 
گرفته است، يادگيری مطلوب را تجربه می كند. در اين رابطه، يكی 
از ســرگروه ها در مصاحبه به من گفت: »وقتی شما فلان بحث را 
تدريس كرديد، من ياد نگرفتم. بنابراين، خودم آن بحث را در خانه 
خواندم و ياد گرفتم. همچنين، متوجه شدم اعضای گروه من هم ياد 
نگرفته اند. جلسة بعد كه كار گروهی داشتيم، من آن طور كه خودم 

ياد گرفته بودم به بچه ها ياد دادم و آن ها نيز به خوبی ياد گرفتند«.
بعضی دانش آموزان اظهار می كردند، ما گاهی از سرگروه ها بهتر 
ياد می گيريم. بنابراين، نكتة جالب توجه اين است كه ناهم سطحی 
دانش آموزان كه در روش های معلم محوری به مثابة مسئله و تهديد 
است، در اينجا خلق فرصت می كند. در پايان اين بخش خاطرنشان 
می شود، اگرچه اعضای گروه بايد ناهمگن باشند، ليكن خود گروه ها 
بايد نسبت به هم همگن باشند تا در شرايط قابل مقايسه در كنار هم 

فعاليت كنند.
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برای انتخــاب اعضای گروه 
توصيه ها و روش های متعددی 
در كتاب هــا بيــان شــده اند. 
نخســتين بار من گروه بندی را 
به صورت انتخابی تجربه كردم. 
به اين ترتيب كه از دانش آموزان 
توانا به عنوان ســرگروه، در يك 
نشســت اختصاصی خواستم از 
ساير دانش آموزان در دو سطح 
ديگر به ترتيــب و به تفكيك 
هم گروه انتخاب كنند )ياركشی(. 
نكتة قابل ذكر ايــن بود كه با 
وجــود تأكيد انتخاب بر مبنای بازدهی و اثربخشــی و نه بر مبنای 
دوستی، در عمل گروه ها بر مدار رفاقت شكل می گرفتند. از اين رو بر 

مشكل حاشيه روی گروه ها افزوده شد.
سال بعد تصميم گرفتم گروه بندی را به شكل انتصابی انجام دهم. 
يعنی گروه ها را با شناسايی سرگروه ها و ويژگی های هر دانش آموز 
به لحاظ شــخصيت، توانمندی و شبكه های دوستی و آثار آن ها، با 
كمك مشاور سال گذشتة ايشان، تنظيم كردم. در اين ميان، برای 
اعلام اعضای گروه، با نوشتن اسامی گروه ها به صورت سطری )نه 
ستونی( و به ترتيب حروف الفبا، و مشخص كردن سرگروه،  تلاش 
كردم كســی احساس حقارت نكند. هرچند در سال بعد، مسئوليت 
انتخاب سرگروه را، با دادن معيار به اعضای گروه، تفويض كردم و 

مرادم را با انتخاب ايشان به دست آوردم!
اين انتصابات سخت نبود و در جاهايی كه ضرورت تغيير اعضای 
گروه مطرح بود، با انعطاف و برخی جابه جايی، مشكلات احتمالی را 
حل می كردم. با اين وصف نكتة مهم اين بود كه آفت حاشيه روی 

گروه ها كمتر شد.

 آماده سازی سرگروه
به تجربه دريافتم، اثربخشــی كار گروهی وابستگی معناداری به 
توانمندی و نقش آفرينی سرگروه دارد. بنابراين، ترجيح دادم از سال 
دوم تجربة اين مدل، قبل از نخستين كار گروهی، برای سرگروه ها 
جلســة اختصاصی توجيهی ترتيب دهم. در آن جلسه، با استفاده از 
دلايــل علمی از جمله نمايش هرم يادگيری، آن ها را متقاعد كردم 
كه نخستين منتفع اين جريان هستند و به اين ترتيب، انگيزة آن ها 
را برای خدمت به هم گروهی  هايشــان بيشتر كردم. در ادامة سال، 
اين انگيزه با خدمات ويژة علمی غيرحساسيت زا برای سرگروه ها، از 
جمله كلاس های اختياری فوق برنامه كه محتوای آن برای عموم 
دانش آموزان قابل دسترس بود، استمرار يافت. اين نشست موجب شد 
برخی اعتراضات و سوءتفاهم های سرگروه ها در سال گذشته، از جمله 
»مخالفت و مقاومت های ناشی از گمان استثمار و جوركشی شاگردان 
ضعيف و حتی بردوش كشــيدن بار معلم و محدودشدن بهره مندی 

مستقيم از وی« زدوده شود.
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از اين رو، برای آمادگی ذهنی و ارتباطی آن ها در ادارة شايســته 
گروه، از برخی آموزه های فرهنگی و مهارتی بهره بردم. برای مثال، 
اســتفاده از روايات و حكايات. همچنين، توجه به برخی ملاحظات 
همچون احترام گذاشتن به اعضا و تحقيرنكردن پاسخ های نادرست، 
ياددادنِ ماهی گيری نه  دادنِ ماهی به هم گروهی ها، ايجاد فرصت 
باز انتقال مطالب، و ياددهی ديگر اعضا به منظور گسترش يادگيری 

عميق بر اساس هرم يادگيری و ديگر نكات لازم.

 تعداد اعضای گروه
 هر چه سنين دانش آموزان و مهارت های اجتماعی ايشان پايين تر 
باشــد، تعداد اعضای گروه نيز بايد كمتر باشد. به عبارت ديگر، در 
پايه های آغازين تحصيلی، لازم است گروه ها دونفری باشند. من در 
جامعة هدف خود، گروه های دو، ســه و چهارنفری را تجربه و نتايج 

زير را مشاهده كردم.
از آن رو كه می خواستم اعضای گروه بر خلاف ميانگين گروه ها 
ناهمگن باشند، برای ايجاد گروه های دونفری، پس از مرتب كردن 
دانش آموزان بر اســاس سطح درسی، نفر اول را با نفر آخر، و دوم را 
با يكی مانده به آخر هم گروه كردم. اين كار را گاه بر اساس ضرورت 
وجود نيمكت های دونفری دانش آموزان انجام می دادم، ولی در عمل 
ديديم گروه های ميانی شــرايط ناهمگنی را ندارند و نقض غرض 

می شوند.
لزوم گروه های زوج نفری با وجود نيمكت ها، موجب شد گروه های 
چهارنفری را هم با چرخش يك درميان نيمكت ها، تجربه كنم. البته 
در مدرســه ای ديگر كه ميز و صندلی ها يك نفره بودند، گروه بندی 
ســه نفره را نيز اجرا كردم. در مجموع به اين نتيجه رسيدم كه اگر 
فضای فيزيكــی و امكانات كلاس درس اجــازه دهد و همچنين 
يك ســوم دانش آموزان كلاس توانا باشــند، گروه های سه نفری از 
چهارنفری بازدهی بيشتری دارند. چراكه ادارة سه نفر برای سرگروه 
دشوارتر از دو نفر است. در ضمن، گاهی دو جريان موازی و منقطع 
به صورت دو زيرگروه دونفره در گروه چهارنفری شكل می گيرد كه 

باز همان آفت گروه های دونفره و مجزا را در پی دارد.

 بازه های زمانی گروه بندی
در آغاز كار تصميم گرفتم برای ايجاد تنوع و فرصت تجربة افراد با 
سرگروه های متفاوت، هر ماه يا هر يك ماه و نيم، تركيب گروه ها را 
عوض كنم. اما در عمل متوجه شدم، تندی تغيير، نه لازم و نه مورد 
استقبال دانش آموزان است، چراكه يكی از ايشان در مصاحبه به من 
گفت: »آقا ما تا می آييم با سرگروه خو بگيريم و زبان او را بفهميم، 
شما وسط يك فصل از كتاب، گروه بندی و سرگروهمان را عوض 

می كنيد. كاش تا انتهای فصل اين تغيير را ايجاد نمی كرديد.«
الان به اين نتيجه رسيدم كه به جز شرايط خاص و ضروری، لازم 
نيســت حتی تا پايان نيمسال اول گروه ها را تغيير دهم. در نيمسال 
دوم، بر اساس ظهور دانش آموزان توانمند برای سرگروهی و حذف 
حاشية امن برای سرگروه های موجود، از نظر شايستگی، همچنين 
تركيب های هم افزای گروهی جديد يا اصلاح برخی گروه بندی قبلی، 

جابه جايی های احتمالی را انجام دهم.

 تغییر ساختار کلاس
پس از گروه بندی، نوبت اجرای كار گروهی اســت. به اين منظور 
لازم بود چينش ميز و صندلی يا نيمكت های كلاس را تغيير دهيم 
تا دانش آموزان به صورت چهره به چهره با هم در ارتباط باشند. يكی 
از معلمان برای صرفه جويی در زمان جابه جايی دانش آموزان، ميزها 
را بدون چرخش در مجاورت يكديگر قرار می داد و گروه های سه نفره 
به صورت خطی در كنار هم و با حضور ســرگروه در وســط شكل 
می گرفتند. اين موضوع، نه تنها ارتباط چشمی را كم می كرد، بلكه 
هر دانش آموز در يك سوی گروه، از تعامل سرگروه با هم گروهی در 
ديگر سو كم بهره می شد. از اين رو تلاش من برای استقرار مثلثی 

اعضای گروه بود.

 تنوع مکان یادگیری
كار گروهی كه بر مبنای لزوم تعامل در يادگيری اســت، می تواند 
لزوماً در كلاس درس نباشــد. مثلًا بــرای اينكه از فضای بازتری 
استفاده كنم، گاه دانش آموزان را به نمازخانة مدرسه می بردم تا فاصلة 
گروه ها از هم بيشتر شود و صدای اعضای هر گروه مزاحمتی برای 
گروه های مجاور ايجاد نكند. با وجود اين فرض مثبت، دانش آموزانی 
به من گفتند: »بهتر است در كار گروهی همان كاری را كه در كلاس 
درس انجام می داديم به نمازخانه نبريم و در آنجا انجام ندهيم! چرا كه 
در آن فضای بازتر احاطة شما نسبت به گروه ها كمتر و حاشيه روی 

بيشتر می شود.«
بنابراين، تصميم گرفتيم اگر می خواهــم كار گروهی را خارج از 
كلاس برگزار كنم، همراه با يك فعاليت جديد باشد. به عبارت ديگر، 
تنوع مكان را با تنوع فعاليت يادگيری همراه كنم. برای مثال، بعد از 
آموزش نسبت های مثلثاتی، دانش آموزان را به حياط بردم و از آن ها 
خواستم با استفاده از مفاهيم مربوطه، ارتفاع ساختمان را به صورت 
گروهی تخمين بزنند. اين فعاليت برای بچه ها خيلی خاطره انگيز بود.

 محتوای یادگیری
محتــوای يادگيــری در كيفيت كار گروهی نقش آفرين اســت. 
خوشبختانه كتاب های نونگاشت درسی غالباً فعاليت محورند و زمينة 
اجرای كار گروهی را مهيا می كنند. با اين وصف مشــاهده كردم، 
رغبــت و نياز دانش آموزان به كار گروهی در مفاهيم و فعاليت های 
دشوار بيشتر است. در مفاهيم ساده تر، رغبت به كار گروهی كمتر و 

حاشيه روی بيشتر می شود.
مشابه همين موضوع دربارة تكاليف دانش آموزان است. برخی از 
ايشان در مصاحبه های پايان سال می گفتند: »كار گروهی زمانی مؤثر 
است كه قبلش ما يك كاری را انجام داده باشيم؛ مثلًا تكليفی برای 
منزل داده شود و بعد از حل انفرادی آن ها، در گروه رفع اشكال انجام 

دهيم.«
بعضــی از معلمان تكليف جديد را در گــروه عرضه می كردند و 
می گفتنــد بچه ها به صورت گروهی و با كمك يكديگر آن را انجام 
دهند. مشاهده كردم، در اين شرايط، آستانة صبر دانش آموزان قوی تر، 
به ويژه ســرگروه، پايين می آيد! چراكه آن ها پيش تر دربارة سؤالات 
فكر نكرده اند و نيازمند تمركزی هســتند كه در گروه كمتر پيش 
می آيد. همچنين، با دغدغة انجام تكليف خود، سؤالات اعضای گروه 
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برايشان ايجاد مزاحمت می كرد. از اين رو، ترجيح من اين بود كه در 
گروه به رفع اشكال تكاليف انجام شده پرداخته شود؛ تكاليفی همراه 
با برخی سؤالات چالشی كه دانش آموزان را نيازمند همياری يكديگر 
كنند. به عبارت ديگر، نه تكاليفی چنان ساده كه بی نياز از هم آن ها 
را انجام دهند و گروه به حاشيه رود، و نه چنان سخت كه با همكاری 
همديگر هم از پــس آن بر نيايند و موجب نااميدی، بی انگيزگی و 

حاشيه سازی در گروه شوند.

 ارزشیابی برای یادگیری و مانع حاشیه روی
يكی از آفات پرشمار كار گروهی، حاشيه روی است. هنگامی كه 
نقشــة راه  كار به وضوح تبيين و قواعد اجرای مؤثر آن با مشاركت 
دانش آموزان تنظيم شود، حاشيه ها كم می شوند. با گروه بندی انتصابی 
و فعاليت چالش برانگيز نيز نقشــة راه تقويت می شود. در اين حال، 

شايد مهم تر از موارد ذكرشده، ارزشيابی پايان 
كار گروهی، مانع جدی تری برای حاشيه روی 
باشــد؛ ارزشيابی ای كه متضمن تحقق اهداف 

آموزشی است.
به طور معمول، در پايان كار گروهی آزمونكی 
در سطح مطالب مربوط به فعاليت های گروهی 
دانش آموزان برگزار می كردم. آن ها نيز پی برده 
بودند كه موفقيتشان در آن آزمون، به جديت در 
انجام كار گروهی وابسته است؛ آزمونی ملاكی 
مبتنی بر اهداف آموزشی و نه هنجاری به منظور 
رتبه بندی، تا در آينة آن، جدا از مخاطبان، بتوانم 
ميزان توفيق خود را به عنوان مسئول يادگيری 
ايشان ببينم؛ آزمونی كه نه خيلی ساده تر و نه 
خيلی سخت تر از محتوای فعاليت ايشان باشد، 
تا آن ها به اتكای فعاليت های گروهی مربوطه، 

به كاميابی در آن برسند.
پس از تصحيح آن ها، كه گاه با مشــاركت 
دانش آمــوزان علاقه مند صــورت می گرفت، 
نمرات را هم به صورت فردی ثبت می كردم تا 
مسئوليت پذيری فردی1 ايشان را تقويت كنم و 
به عبارت ديگر هيچ كس نه سواری مفت بدهد 
و نه سواری مفت بگيرد، و هم گروهی محاسبه 
می كردم و بــه گروه های برتر، به منظور ايجاد 
وابســتگی درونی مثبت2 بين اعضا، به طوری 
كه احساس كنند نتايجشان به هم گره خورده 

است، پاداش می دادم.

 گزارش عملکرد گروه
برای بررسی و بهبود فرايند گروهی3، برگه های گزارش عملكرد 
را به هر گروه می دادم تا در پايان آن را با مشــاركت يكديگر كامل 
كنند. سرگروه به تكاليف و مشاركت اعضای گروه نمره می داد. به 
اين ترتيب، هم يار معلم برای بررسی فعاليت های منزل دانش آموزان 
بود و هم برای كنترل گروه قدرت داشــت؛ نمره هايی كه در زمرة 
نمره های مســتمر دانش آموزان نيز منظور می شدند. بخشی ديگر 

از برگه به شــرح فعاليت گروه توســط يكی ديگر از اعضا در نقش 
گزارشگر اختصاص داده شده بود. پشت برگه هم نفر سوم به عنوان 
ارزياب گروه با مشــاركت ديگر اعضا كامل می شــد كه برای ثبت 
قوت ها و ضعف های عملكردی شان به منظور بهبود مستمر فرايند 

كارگروهی شان در نظر گرفته شده بود.

 حمایت از معلم
مسئولان مدرسه بايد بدانند كه اجرای كار گروهی سروصداهای 
طبيعی دارد و از ادارة كلاس به شيوة سخنرانی و اقتدارمآبانه بسيار 
متفاوت اســت. به عبارت ديگر، اين موضوع نبايد به عنوان كاری 
نابهنجار قلمداد شــود. ضمن اينكه لازم اســت مسئولان مدرسه 
پشتيبانی و توجيه قاطعانة كار معلم را از والدين و دانش آموزانی كه به 
اين شيوه عادت ندارند و با مخالفت و مقاومت همراه می شوند، داشته 
باشــند. در اين حال، معلم بايد در گروه بندی 
اختيار داشته باشد، چراكه در برخی مدرسه ها 
مشــاهده كردم گروه هــای ثابتی برای همة 
درس ها منظور شده بود كه لزوماً همواره مؤثر 

نيست.

 کلام آخر
در اين تجربه مشاهده كردم، زمان بركت پيدا 
كرد و گشوده شد. در حالی كه كمترين ميزان 
استفاده از گچ و تختة كلاس را داشتم، توانستيم 
بيشترين ميزان مسئله را در كلاس حل و رفع 
اشكال كنيم. چراكه هم زمان من و چند ياور 
به عنوان ســرگروه در خدمــت دانش آموزان 
بوديــم. همچنين، موجب شــد زمانِ مغتنم 
يادگيری و كلاس هــدر نرود! چراكه به طور 
معمول رفع اشكال معلمان به طور عمومی و 
در مورد سؤالاتی اســت كه اشكال برخی از 
دانش آموزان است. در اين حال، امكان توجه 
به تفاوت های فردی و شخصی سازی آموزش 

در حين انجام كار گروهی بيشتر شد.
بــه ايــن ترتيب مشــاهده كــردم، همة 
دانش آموزان با سطح های متفاوت در كلاس 
درس ياد می گرفتند. مشاهده كردم، يادگيری 
دانش آموزان عميق شد، نه سطحی. پايدار شد 
نه موقت. همراه با لذت بــود نه با نفرت. به 
سهولت حاصل شــد نه به صعوبت. در كنار 
اين ها، ارتباط مؤثر، فن بيان و گفت وگوی مستدل و منطقی آن ها 
رشد پيدا كرد. بنابراين، بستر و فرصت یادگیری تعامل مدار، 
لذت یادگیری عمیــق و تقویت مهارت های اجتماعی 

دانش آموزان را به ارمغان می آورد.

پینوشتها
1. Individual Accountability
2. Positive Interdependence
3. Group Processing


